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نامه به یک داماد

ســلام. یک چیزی شــنیدی که اگر آدم ازدواج 
کند مرد می شــود، اما آدمی کــه دختربچه را به 
زنی می گیرد مســتقیم باید به روان پزشک معرفی 
شــود تا بســتری ا ش کنند، چون واقعــا خطرناک 
اســت. از تو خطرناک تر کســاني هستند که به این 
عمــل رضایــت دادنــد. از آن بدتر همه کســانی 
هســتند که لباس پلوخوری پوشیدند تا در جشن 
بدجشــن عروســی تو شــرکت کنند. از همه اینها 
نگران کننده تر صداوسیماســت که مدام توی کله 
مــردم می کنــد ازدواج کــردن از درس خواندن و 
شاغل بودن برای زن بهتر است؛ صداوسیمایی که 
بودجه میلیون میلیاردی دارد. اما از صداوســیما 
خوفناک تر آن آدم هایی هستند که برای یک برآورد 
خردسال  دختر  عروس بودن  چندصدهزارتومانی، 

را توجیه می کنند.
باور کن این کار تو با اسیدپاشی فرقی ندارد.

راستی، توی خبر خواندم عشق وعاشقی که در 
کار نبوده هیچ، ازدواج شــما هم عقد دائم نبوده 

و دختــر خردســال بخت برگشــته را  خانواده اش 
مدت دار به عقد تــو درآورده اند... وای بر ما. وای 
بر ما. بعد ما ناراحتیم حقوق بشر فلان می شود و 
حق زندانی فلان اســت و آزادی بیان بیسار شده. 
ناراحتی اینجاست که ما داریم درباره حقوق بشر 
حرف می زنیــم، درحالی که به نظــرم باید درباره 
خیلــي چیزهاي دیگر در ســطح جامعه صحبت 
کنیــم. در آخر یاد یک جوک افتــادم که به طرف 
گفتند چــرا زن گرفتی؟ گفت راســتش من دیدم 

پخمه ای نمی شوم گفتم لااقل داماد شوم!
حالا حکایت توست! تو واقعا با ازدواج با دختر 
خردســال، بزرگ ترین «چیز»ی شدی که مي تواني 

تصور کنی!
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 هرى لامرتینک

سلام به فردا

زنــان ایــران اگرچه حضــور گســترده ای در جامعه 
دارند،  در این ســا ل ها ۶۳٫۵ تا ۶۴ درصد دانشــجویان را 
خانم ها تشــکیل می دهند، در آموزش و پرورش اکثریت 
عظیم فعالانش را بانوان تشکیل می دهند و در بهداشت 
و درمان نیــز حضور فعالی دارند، خبر حضور قاضی زن 
در برخی محاکم چندی پیش اعلام شد و هرسال تعداد 
زیــادی از زنان وکیل وارد بازار کار می شــوند اما هنوز از 
جایگاه لازم برخوردار نشده اند. تبعیض ها و عدم تناسب ها 
بین زنان و مردان به چشــم می آید. طبق تحقیقاتی که 
داشــته ام، در برخی از مناطق کشور با وجود آنکه زنان یا 
دختران باید ارث ومیراث خود را به برادر بزرگ تر ببخشند. 
هنوز زنــان ایرانی در برخی اســتان ها باید طبق انتخاب 
پدر ازدواج کنند.  رســمی با نام «نحوه» وجود دارد و من 
درباره اش در سال ۷۸ در مجله قوه قضائیه نوشته ام؛ اگر 
دختری برخلاف نظر پسرعمویش بخواهد به مرد دیگری 
نظر بیندازد، «نحوه» می شــود و در این مراسم پسرعمو، 
پدر و برادرش او را می کشند. اگر فیلم «عروس آتش» را 
دیده باشید، در آن یکی از همین نمونه ها اتفاق می افتد. 
هنوز هم در برخی مناطق   مهریه عندالمطالبه است و 
آن را در ابتدا به پدر عروس می دهند. در برخی نقاط نیز 
هرچند پیشــرفت هایی حاصل شده است اما یکی دیگر 
از مباحث درباره زنان این است که زنان به ظاهر از حق 
طلاق برخوردارند ولی تا مرد رضایت نداشته باشد از این 
اجازه به راحتی برخوردار نخواهند شد. این نظر بسیاری 
از جامعه شناســان بزرگ جهان اســت که زن را اساس 
زندگی می دانند و به اعتبــار این گفته می بینیم باوجود 
تلاش ها و تذکرها و اعتراض هایی که شده هنوز جایگاه 
زنان برای انتخاب به عنوان نماینده یا پســت های مهم 

سیاسی و اجتماعی چندان موردتوجه واقع نشده است. 
با وجود وعده هایی که داده شــد و با وجود درخواست 
بسیاری از فعالان برای انتخاب وزیر زن، اما حضور زنان 
در کابینــه تنهــا در حد معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان باقی مانــد و جا دارد در آینــده در اختیار زنان 
هم قــرار بگیرد. یا یکی دیگر از موارد عدم اجازه حضور 
زنان در ورزشگاه هاســت، باید گفت حضور زنان باعث 
بالارفتن اخلاق همگانی در اجتماع و ورزشگاه ها خواهد 
شــد و این خود مانــع از تحریم ورزش ایران در ســطح 
بین المللی خواهد شــد و با این حضور آبرویمان حفظ 
خواهد شــد. از نظر میزان دستمزد هم می بینیم با آنکه 
زنان همــان کاری را در کارخانجات انجام می دهند که 
مردان، اما از دستمزد برابر برخوردار نیستند؛ درحالی که 
از سال ۸۶ بارها نوشــته ام که این دستمزد مساوی باید 
برای زنان در نظر گرفته شــود.  شــاید کمتر کسی توجه 
داشته باشد که در عصر هخامنشیان، زنان دوبرابر مردان 
دستمزد می گرفتند و اگر زنی بچه بسیار می زایید بار عام 
می یافت و در آن روزگار زنان به لحاظ حقوق، تحصیل و 
ورزش برابر مردان بودند. البته این نکته جای توجه دارد 
که وضعیت زنان ما نســبت به کشورهای اسلامی دیگر 
مانند عربستان، امارات و بحرین از جایگاه حقوقی بهتری 
برخوردار اســت. بنابراین با وجود همــه امتیازات هنوز 
هم باید امتیازات دیگری به زنان داده شود. ما نسبت به 
کشورهای جهان سوم نیز مانند ازبکستان، تاجیکستان و 
جمهوری آذربایجان زنانمان از حقوق بهتر و بیشــتری 
برخوردارند اما هنوز حق ارث ومیراث برابر و پیشــرفت 
در مشــاغل مهم اجتماعی و سیاســی از دیگر امتیازات 
حداقلی اســت که باید در اختیار زنان ایرانی قرار گیرد. 
به نظر می رســد زنان دارند تلاش مستمر خود را پیش 
می برند تا به مرور امتیازات بیشتری را از جامعه مردسالار 
بگیرند و به حقوق برابر بیشتری دست پیدا کنند. مردان 
نیز باید بپذیرند که در این راه تلاش بیشتری انجام دهند و 

همه سختی  بهبود بر عهده زنان نباشد. 

جایگاهی که هنوز شایسته نیست 
 امان االله قرایى مقدم

 جامعه شناس

نقد یک همایش- پایان

مهدی نوریان: در قســمت های قبلی این مطلب از 
منظر انتقــادی به نحوه رویکرد کســب و کارهای جدید 

درباره پادکست فارسی پرداخته شد.
پرده چهارم- نوبت پادکست فارسی است! 

خب رســیدیم به اصل مطلب، یعنی پادکست فارسی. 
یکی از پنل های همایش «فریلند» همان طور که در پرده 
اول گفتم «انقلاب پادکســت فارسی» است. در این پنل 
یکی از مجریان کول و پنج تا از فعالان حوزه پادکســت 
فارسی که سه تا از آنها پادکست ساز هستند و دو تایشان 
از میزبان های پادکســت، قرار اســت همه  روی هم کلا 
۴۰ دقیقه حرف بزنند؛ اگر به ســایت «فریلند» سر زدید 
حتما نگاهی هم به فهرســت بلندبــالای حامیان غول 
کنید تا سوار شــدن حامی غول روی دوش مجری کول 
را بیشتر درک کنید! جریان نئولیبرال و سرمایه سالار همه 
حوزه های زندگی را به خدمت می گیرد و آن را به ابزاری 
برای کســب درآمــد تبدیل می کند. ایــن جریان تمامی 
جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی جامعه 
را درمی نــوردد. در ایــن فرایند هیچ ارزشــی جز ارزش 
مبادله باقی نمی ماند. همه چیز رنگ وبوی سود می گیرد. 
ایــن جریــان این بار از طریق «پونیشــا» و با اســتفاده از 
همایش «فریلند» به سراغ پادکست فارسی آمده است. 
برگــزاری همایش در منطقــه «آزاد» انزلی و تأکیدهای 
چندباره وب ســایت «پونیشــا» درباره «جهانی شدن» و 
«بازار آزاد» نیز نشــان از همین جریــان دارد. این  جریان 
با شــعار آزادی فردی عملا آزادی را سلب می کند و آن 
را فقط برای ســرمایه طلب می کند. نفوذ این جریان در 
پادکست فارســی می تواند به از دست رفتن استقلال این 
پدیده بینجامد. خیلی از پادکســترهای فارسی کار خود 
را با آنچه «عشقِ» به این کار می خوانند شروع کرده اند. 
این عشق باعث می شــود محتوایی برآمده از جان آنها 
تولید شود. اما جریان «مدیریت محتوا» که چندی است 
در کشــور به راه افتاده و صرفا به دنبال کسب درآمد از 
محتواست و حالا هم جریان ورود «پونیشا» به این حوزه 
کــه به نظر من بــه واقع یک انقلاب را «در» پادکســت 
فارسی رقم می زند، باعث می شــود محتوای پادکست 
فارسی دیگر مستقل نباشــد و به قول یک پادکست ساز 
حالا بعد از پشت سر گذاشــتن «بهار پادکســت فارسی» 
به واقع باید از «ســوز سرمای زمستان پادکست فارسی» 
حرف بزنیم۱. با روی کار آمدن این جریان باید منتظر باشیم 
(کما اینکه امروز هم می شــنویم) عده ای بگویند برویم 
پادکست بسازیم چون می شود پول خوبی به جیب زد. 
دور نیست زمانی که شرکت های رب گوجه فرنگی، تایر 
ماشــین، غذای حیوانات خانگی، مربای هویج، پادری و 
«خاویاربادمجان» بیایند و پادکست بسازند۲. با این روند 
محتواهای ســوپرمارکتی ای که پادکست را به مثابه یک 
دکان می بینند در راه اند. جریان حیله مکارانه «مدیریت 
محتوا» نیز این روند را تســهیل می کنند. یکی از همین 
دوســتان جریــان «مدیریت محتوا» در قســمتی از یک 
پادکست درباره پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی 
می گفت که من بعضا برای اینکه جایگاه خودم را ارتقا 
دهم میهمان این پنل و آن پنل می شوم، اسمش را هم 
گذاشــته بود «گِست-پادکســتینگ». ایشان می گفت ما 
کســانی را در همایش هایمان دعوت می کنیم که بیش 
از صد میلیــون تومان درآمد داشــته اند: اینها «موفق» 
هستند. این پادکستر می گوید مشغول ساخت پادکستی 
درباره فشــن هســتیم و این را ترفندي راهگشا می داند، 
چرا که به یک ترند تبدیل شــده و دیده می شــود و برای 
پول درآوردن خوب اســت و به گفته خــودش مثلا این 
پتانســیل را پیدا می کند که در شــوهای تلویزیونی دیده 

شــود ۳. اجازه دهید پرده آخر را با وام گرفتن از جملات 
درخشانی از الکسیس دوتوکویل جمع کنم. این جریان 
نئولیبرال سرمایه ســالار که بر دوش فن سالاران بنا شده: 
اســتبداد تن را به حال خود رها می  گذارد و حمله خود 
را متوجه روح یا جان می  سازد. فرمانروا دیگر نمی گوید: 
باید مثــل من فکر کنی یا بمیــری. او می گوید: آزادی تا 
مانند من فکر نکنی؛ زندگی، اموال و همه  چیزت از آن تو 
باقی خواهد ماند، ولی از امروز به بعد در میان ما فردی 

بیگانه خواهی بود. 
پرده آخر- انقلاب «در» پادکست فارسی! 

در این نمایش  پنج پرده ای ســعی کردم نشان دهم 
«چطور حامیان غول و مجریان کول، پادکست فارسی را 
قورت می دهند: نقد همایش فریلند». توضیح دادم که 
همایش «فریلند» حربه ای تبلیغاتی است که وب سایت 
«پونیشــا» از آن اســتفاده می کند تا فریلنسینگ خاص 
خــود را به خورد ملت بدهد. گفتم که فریلنســینگ در 
معنای واقعی کلمه با حذف دلالان و واســطان، آزادی 
و اســتقلال را بــه بار می نشــاند؛ دلالانی کــه معمولا 
خودشان نه دغدغه آن حرفه را دارند و نه بعضا چیزی 
از آن می دانند. نشــان دادم که «پونیشا»، باوجود شعار 
فریلنســینگ، خود یک واسط و دلال کاسب کار است که 
نه تنها فریلنسینگ را رقم نمی زند بلکه آن را مخدوش 
و محــدود می کند. بر همین اســاس، نتیجه گرفتم پنل 
«انقلاب پادکســت فارســی» در واقع به معنای انقلابِ 
پادکست فارســی نیســت بلکه انقلابی «در» پادکست 
فارسی اســت؛ انقلابی که همه معادلات را سودپیوند 
می کند. این انقلاب را همان دلالانی رقم می زنند که به 

اذعان خودشان «چیزی از پادکست فارسی نمی دانند».
حالا روشــن می شــود که زنانه بودن یا مردانه بودن 
پنل «فریلند» اساسا هیچ اهمیتی برای برگزارکنندگانش 
ندارد. آنچه اهمیت دارد ســود اســت و بس. «پونیشا» 
از طریق «فریلنــد» یک چیز را رقم می زنــد: ایجاد یک 
الیگارشــی سرمایه ســالار نئولیبرال که روی شانه های 
گیک های فن سالار سوار شــده است؛ حامیان غول روی 
شــانه های مجریان کول. در این داستان: دیگر از کلاه و 
زنگوله  های دلقک شــوخ خبری نیســت و آنچه به ما 
عرضه می  شــود دسته  کلیدهای عقل کاپیتالیست است 
که لذت ناشی از دستیابی به موفقیت را بر پرده نمایش 

می  دهد۴. 
دم در سالن نمایش- پادکسترها متحد شوید! 

حالا کــه بیرون از ســالن نمایش ایســتاده ایم و در 
جمع خود پادکســترهای فارسی هســتیم اجازه دهید 
چیزی را بگویم. پیشــنهاد می کنم برای حفظ استقلال 
پادکست فارسی، برای اینکه فریلنسرهای واقعی باشیم 
نه فریلنســرهای فریلندی، برای اینکه خود را به جریان 
ســرمایه نســپاریم تا متولی ما شــوند و برایمان تعیین 
تکلیف کنند، بیایید متحد شــویم و در قالب چیزی مثل 
ســندیکا امور خود را خودمــان رتق و فتــق کنیم. هر 
تصمیمی برای آینده پادکســت فارســی باید در دل این 
جامعه گرفته شــود و نباید از طرف صاحبان سرمایه به 

آن تحمیل شود. 
منابع: ۱. پادکست «پادگپ»، «سوز میاد»۲. پادکست 
(پادکســت)  «خاویاربادمجون» ۳.«محتوا  «پادگــپ»، 
 Alexis de Tocqueville, «!چطور تبدیل به پول می شه؟
 ,De La Democratie en Amerique, Vol. II (Parsi

 .۱۵۱ .p , (۱۸۶۴
۴. آدورنــو، ت. و م. هورکهایمر (۱۳۸۴). دیالکتیک 
روشنگری: قطعات فلسفی، ترجمه مراد فرهادپور و امید 

مهرگان، تهران: گام نو.   

پادکسترها متحد شوید 

نمی دانم چرا

چرا ایران را دوست دارم!!
چند ســاعت اســت که فکــر می کنــم، فکر 
می کنم و باز هم... . پاســخ، بیشتر شبیه حل یك 

معادله است تا پاسخ یك پرسش.
بــاز هم فکــر... . هرچــه دقایــق می گذرند، 
تنهــا تصویرى که رنگ مي گیــرد تصویر روزهاى 
کودکی ام اســت، پشــت نیمکت مدرسه، تصویر 
گربه اى روى تخته سیاه، تصویرى از رشادت، ایثار، 
غرور، رنگ، امید، لبخند و هوا. تصویر و توصیفی 

که از وطن در ذهن نقش می بست.
اما روزهاى زیادى رفته است.

آ ن قدر رفته که امروز با خود فکر می کنم:
اینکه در تو نفس بکشم 

اینکه در تو لبخند بزنم، در نبود لبخند
اینکه در تو بیندیشم

اینکه در تو امید ببندم
و در تو دوست بدارم، در نبود عشق

کارى ست دشوار، بس دشوار.
اما، واقعیت این است :

تو را دوست دارم. 
نمی دانم چرا.

بی وقفه دوستت دارم. نمی دانم چرا.
دوســت! که چه بگویــم؛ واژگان کوچك اند، 

براى تو جان خواهم داد.
و آن قــدر در تو نفس خواهم کشــید، لبخند 
خواهم زد، اندیشــه خواهم کــرد، امید خواهم 
بست و عشــق خواهم ورزید، تا شــاید بشود باز 

روزهاى کودکی ام رنگ بگیرند. 
و هرچه اندیشــه ناپــاك و هرچه چشــم بد 
و هرچه آرزوى شــوم اســت از تو دور شــود. و 
بــاز آرزوى دیرین این مرز و بــوم را زیر لب تکرار 
می کنم کــه اهورامزدا بــه این ســرزمین میایاد 

دشمن، خشك سالی و دروغ.
ســرآخر اما، باز فکــر می کنم به پاســخ این 

پرسش؛ چرا ایران را دوست دارم؟
 نمی دانم چرا.

خاک سرد، خاک سرخ

«جزیره»؛ خاکی جدامانده از سرزمین اصلی، 
تک افتــاده! بــاری از تنهایی بــر دوش! تنهایی 
غریبــی که از او هویتی ســاخته متفاوت و نه از 

جنس موطن اصلی!
همــان اندک فاصله   مکانی، بــه غریب ترین 
شکل ممکن او را اســیر کرده. او را تغییر داده. 
احوالاتــش را شــبیه همه  جدامانــدگان کرده! 
ایمانــش، اعتقادش، غم و شــادی اش همه از 
جنس دیگری اســت. به شــکل دیگری اســت 
متفاوت با به هم پیوستگان. از جنس تنهایی... .

اجرای پروژه  خاک ســرد، خاک ســرخ را در 
جزیــره ای در جنــوب ایران آغاز کــردم؛ جزیره  
هرمز با وســعت ۴۲ کیلومتــر مربع و جمعیتی 
حدود شــش هزار نفر. در هرمز کوه ها پوشیده 
از ســنگ های رســوبی اند و لایه های گدازه های 
آتش فشــانی خاک را ســرخ می نمایانند. خاک 
ســرخ هرمز نــه فقط زیبا و افســونگر اســت؛ 
ویژگی های این جزیره مرا بر آن داشت تا پروژه ا م 
را در مقیاسی بزرگ تر دنبال کنم و درصدد یافتن 

مکانی برآمدم که در تقابل با هرمز باشد.
جزیره ســوالبرد در شــمال نــروژ که حدود 
دو هــزار نفر ســکنه دارد، مشــخصاتی را که 

به دنبالش بودم، داشت.
دو جزیره  هرمز و سوالبرد در گذشته مناطق 
استراتژیکي محسوب می شــدند. هرمز پیش از 
انقلاب منطقه ای پررفت و آمد و البته در دوره ای 
هم مســتعمره پرتغــال بود؛ بخــش بزرگی از 
ســوالبرد نیز تبعیدگاه و منطقه مانور روســیه 

بوده است.
در واقــع تفاوت میان این شــهر کوچک، در 
یکی از شــمالی ترین نقاط کره زمین و جزیره  ای 
در جنوب ایران اســاس این پروژه است؛ تفاوتی 
که نه تنهــا در ویژگی های طبیعی پررنگ جلوه 
می کند، بلکه ســبب می  شــود ایــن مجموعه 
عکس روزمرگی های ســاکنان، فرهنگ و بافت 

اجتماعی این دو شهر را نیز دربر بگیرد. 

ایران

پیشنهاد
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